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Abstract 

The famous ʾUṣūlīs have considered the validity of Banā-yi ʿUqalā (The common performance of the wise) to be subject 

to the non-repeal of the Sharīʿah. The study of Muḥaqiq Isfahānī and Muḥammad Bāqir Șadr’s views about Banā-yi 

ʿUqalā shows that both of them, like other ʾUṣūlīs, considered the validity of Banā-yi ʿUqalā to depend on non-repeal; 

But they have introduced the validity of Banā-yi ʿUqalā as being based on rationality. Is it possible to arrive at the 

theory of the impossibility of deterring Banāt which are based on rationality by analyzing that they are based on 

rationality? This essay tries to represent the concept of rationality of Banāʾāt-i ʿUqalā by using a descriptive-analytical 

method. Based on this framework, the study proves the theory of the impossibility of deterring rationality-based 

Banāʾāt. 

The identification of the theory of the impossibility of deterrence from the rationality-based Sīrahs is done with the aim 

of achieving the validity of the Sīrahs after the era of the Innocents (pbuh), in addition to facilitating the compatibility 

of Islamic law with the rationality of the time. The research contends that the necessities of life and expediencies of the 

governing system are the determining factors of the rationality of Sīrah and any Banā which is based on the necessities 

of life and expediencies of the governing system is irrevocable. 
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 چکیده
های محقا  اصااهانی و اند. مطالعاه  دیادهاهع شاارع مناود دانهاتهردمشهور اصولیان، حجیت بنای عقلا را به عدم

حال که هر دو مانند دیگر اصاولیان حجیات بناای عقالا را باه دهد درعین  محمدباقر صدر درباره  بنای عقلا نشان می
تاوان باا یا میاند. آبودن بر عقلانیت معرفی کردهاند، لیکن مقتضی حجیت بنای عقلا را مبتنیردع وابهته دانهتهعدم

کوشاد باا امکان ردع از بنائات  مبتنی بر عقلانیت رسید؟ این جهتار میبودن بر عقلانیت، به نظریه  عدمتحلیل مبتنی
امکان ردع تحلیلی، ماهوم عقلانیت بنائات عقلا را بازنمایی کند و با تکیه بر آن، نظریه  عادمکارهیری روش توصیایبه

های مبتنی بر عقلانیت به هاد  امکان ردع از سیرهیت را مهتدلّ سازد. شناسایی  نظریه  عدماز بنائات مبتنی بر عقلان
هیرد، افزون بر اینکه سازواری حقوق اسالامی های متأخر از عصر معصومان)ع( صورت میدستیابی به حجیت سیره

های حیات و مصالح نظامیاه، شااخ  رو این است که بایهتهکند. نتیجه  جهتار پیش  با عقلانیت  زمانه را تههیل می
 های حیات و مصالح نظامیه باشد غیرقابل ردع است. تعیین کننده عقلانیت سیره است و هر بنایی که مبتنی بر بایهته
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 مقدمه
درصادد اسات بگویاد هار بناایی  هیری بنای عقلا ناشی از عقلانیاتمحق  اصاهانی با تکیه بر شکل

ثبوت ردع را دربارۀ حجیت بنای عقلا مطار  کناد. وسیله نظریۀ کاایت عدممقتضی حجیت را دارد و بدین
امکان ردع از بنائات مبتنی بار ثبوت ردع به عدمحال ممکن است بتوان نظریۀ ایشان را از کاایت عدمدرعین

تی بر نظریۀ محمدحهین اصااهانی معتقاد اسات دلیلای عقلانیت تحویل برد. شهید صدر با طر  اشکالا
امکاان ردع برای اتحاد مهلک شارع با عقلا وجود ندارد. همچنین بررسی اشکالات ایشان باه نظریاۀ عادم

 شود. هرفته ازنظر  عقلانیت رهنمون میبنائات نشأت
ردع است؟ و اشد غیرقابلتوان هات اهر بنائی مبتنی بر عقلانیت شکل هرفته بسؤال این است که آیا می

توان شواهدی از آرای محمدحهین اصاهانی و محمدباقر صدر بر این نظریه ارائاه کارد؟ آنگااه بایاد آیا می
هیری سیرۀ مبتنی بر عقلانیت به چه معناست؟ و چگوناه قابال شناساایی اسات؟ و چاه سؤال کرد که شکل

 کند؟ای را تعیین میای جنبه  عقلانیت سیرهشاخصه
، پاژوهش «اعتبار ذاتی سیرۀ عقالا»امکان ردع از بنائات عقلا مهبوق به سابقه است. مقالۀ یۀ عدمنظر

، پاژوهش محمادتقی «حجیت ذاتی بناهای عقلایی و تأثیر آن در فقاه و اصاول»مهدی منتظر قائم و مقالۀ 
یاک از دو مقالاۀ د های وجاوروند. باااینعنوان پیشینۀ این تحقی  به شمار میاکبرنژاد دو مقاله است که به

اناد و امکان ردع بر نظریات اصولی محق  اصاهانی و شاهید صادر نبودهمذکور درصدد تطبی  نظریۀ عدم
امکان ردع را از هاتمان دو اصاولی برجهاتۀ فاوق شناساایی رو این است که نظریۀ عدمامتیاز پژوهش پیش  

جای اثباات حجیات ذاتای بناای  مقالۀ مذکور به کند. امتیاز دیگر این نوشتار این است که برخلا   دومی
هذارد، حدود بنای عقلای واجد حجیت ذاتی صورت کلی که همچنان بهیاری ابهامات را باقی میعقلا به

سهولت و دهد که درنتیجۀ آن، تعیین مصادی  بهکند و برای شناسایی آن ضابطۀ روشنی ارائه میرا تعیین می
در  یپژوهشا»بنائاات عقالا توجاه کارده اسات مقالاه  خاستگاهیگری که به مقاله د هیرد.دقت صورت می

این مقاله باا تاکیاد بار لازوم  .به قلم محمدتقی فخلعی است« عقلا و نهبت آن با حکم عقل ۀریس یهتیچ
انتقااد  ،هیاردعقلا دقت لازم صورت نمی هایسیرهاز اینکه در تعیین مصادی  حیث عقلائی در انعقاد سیره 

سیره های عقلائای را در معارت تخصای  از طار  شاارع قارار داده  با این وجود در نهایت 1ت.کرده اس
   2.است

                                                 
 .101 ،«عقلا و نهبت آن با حکم عقل ۀریس یهتیدر چ یپژوهش»فخلعی،  .1

 .121 ،«عقلا و نهبت آن با حکم عقل ۀریس یهتیدر چ یپژوهش»فخلعی،  .2
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  ثبوت ردع محقق اصفهانینظریۀ کفایت عدم .1

کنناد. محمدحهاین ردع شاارع میدانان، حجیت بنائاات عقالا را مناود باه ثباوت عادمبرخی اصول
داناد. یاک بناای عقلایای را در حجیات آن کاافی می ثبوت ردع ازاصاهانی در برابر این نظریه، مجرد عدم

شود. بر اساس نظریاۀ اول، ردع واقعای تااوت این دو نظریه در خصوص ردع واقعی و ردع فعلی آشکار می
کند. اما بنا بر نظریۀ محق  اصاهانی تنها ردع فعلی  ثاباتحجیت بنائی عقلایی کاایت میمحتمل در عدم

داند که شارع خود عاقل و بلکه . اصاهانی دلیل خود بر این نظریه را این میتواند مانع حجیت شودشده می
رئیس عقلاست، شارع از آن حیث که عاقل است با عقلا متحدالمهلک است و هماین مقتضای اسات کاه 
شارع بماهو شارع با عقلا متحدالمهلک باشد، مگر اینکه ردعی فعلی وجود داشته باشد که در آن صورت، 

آنچه در حجیت »هوید: شود که او بماهو شارع مهلک دیگری هزیده است. اصاهانی مین میکاشف از ای
ردع لازم نیهت تا ثبوت ردع شارع از آن است و احراز امضا و اثبات عدمسیرۀ عقلائیه لازم است مجرد عدم

ع از آن حیث که ردع واجب باشد، شارعلم به امضا یا جهل به عدممجرد عدمحجیت آن بهبناهذاری بر عدم
او عاقل است بلکه رئیس عقلاست با عقلا متحدالمهلک است، مگر زمانی که اختلا  مهلک او با عقالا 
از آن حیث که او شارع است احراز شود و مجرد ردع واقعای، کاشاف از اخاتلا  مهالک نخواهاد باود و 

 1«که عاقل است نخواهد باود. موجب رفع ید از اتحاد مهلک معلوم از ناحیۀ شارع با هر عاقل از آن حیث
دهد ثبوت ردع برای حجیت بنائات عقلا را به آخوند خراسانی نهبت میمحق  اصاهانی نظریۀ کاایت عدم

کند، چون مانعی از حکم وصول ردع برای حکم به اتحاد مهلک شارع با عقلا کاایت میعدم»هوید: و می
  2«به اتحاد نیهت.

محق  اصاهانی صحه هذاشته و به هماان طریا  مشای کارده اسات. او  مظار نیز بر مبنای استاد خود
اهر ردعی از شاارع »هوید: های عقلایی که مانعی از اتحاد مهلک شارع با عقلا وجود ندارد میدربارۀ سیره

راجع به آن سیره ثابت نشد، لابد از این است که به اتحاد مهلک شارع با عقلا علم حاصل شود؛ چراکاه او 
عقلا و بلکه رئیس عقلاست و بنابراین اهر شارع به آن سیره رضایت نداشته و آن را همانند سایر عقلا یکی از 

های همچنین مظار دربارۀ سایره 3«کرد.کرد و حتما از آن ردع میعنوان مهلک خود نگزیده بود، بیان میبه
ها را حتی در امور شرعیه جااری هعقلایی که مانعی از اتحاد مهلک شارع با عقلا وجود دارد و عقلا آن سیر

                                                 
 .31 و 3/30 نهاية الدراية في شرح الكفاية،. اصاهانی، 1
 .2/233 ،ي شرح الكفايةنهاية الدراية ف. اصاهانی، 2
 2/172 ،صول الفقها. مظار، 3
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کند، چاون اماور ثبوت ردع در استکشا  موافقت شارع با ایشان کاایت میناس عدم»هوید: کنند، میمی
نظر شارع است و برای او مهم است، بناابراین اهار باه آن سایره رضاایت نداشاته  شرعیه چیزی است که مدِّ

کرد و ایشان را باه هار نحاو از ده است از آن ردع میشکه در پیش چشم و هوش او عمل میاست، درحالی
هاه میاطلاع کنیم، ثبوت ردع شارع از آن به موافقت او علام پیادا مایمجرد عدمکرد، پس بهرسانی از ردع آ

عنوان ردع فعلی محهوب شاود و حجات عمال دلیل بداهت اینکه ردع واقعی غیرواصل معقول نیهت بهبه
   1«قرار هیرد.

ردع توساعه و ثبوت ردع در مقایهه با نظریۀ لزوم ثبوت عادمبر کاایت عدمق  اصاهانی مبنینظریه  مح
کند که اصل در بنائات عقلا حجیت است، هشایش در حجیت بنائات عقلاست و این مطلب را تعقیب می

کان حهب ظاهر نظریه، ردع بنای عقلایی ممثبوت ردع شده است، بهحال چون حجیت منود به عدمبااین
امکاان ردع بناای عقلایای تحویال بارد. تاوان آن را باه نظریاۀ عادماست و با توقف در ظاهر عباارت نمی

طور کاه شااهرد او مظاار بادان رساد، همااننظر میمحدودیت دیگری که برای نظریه  محق  اصاهانی باه
ماه)ع( باود و در تصریح کرده است، لزوم معاصرت این بنا با عصر شارع است؛ یعنی اهر بناایی معاصار ائ

 شد و ردعی از ناحیۀ شارع به ثبوت نرسید، در این صورت آن بنا معتبر است.مرئی و مهمع شارع عمل می
 

 امکان ردعتحویل نظریۀ محقق اصفهانی به نظریۀ عدم .2

هونه تاهیر کرد که شارع خود عاقل و بلکاه رئایس عقلاسات، توان نظریۀ محق  اصاهانی را اینآیا می
کناد و هماین ن حیث که عاقل است با عقالا متحدالمهالک اسات و از بناای عقلایای ردع نمیشارع از آ

عباارتمقتضی است که شارع بماهو شارع نیز با عقلا متحدالمهلک باشد و از بنای عقلایی ردع نکند. باه
شاارع تواند از بنای عقلایی ردع کند و همین مقتضی است کاه دیگر، شارع از آن حیث که عاقل است نمی

بماهو شارع نیز نتواند ردع کند و اصلًا ردع از بنای عقلایی ممکن نیهت و اماا در آن ماورد نیاز کاه ردعای 
فعلی وجود دارد، ردع کاشف از این است که آن مردوع بنای عقلایی نبوده است؛ نتیجه اینکه از هی  بناای 

ت که آن مردوع اصلًا موضوع بنای ای ردع شده است کاشف از این اسعقلایی ردع ممکن نیهت واهر رویه
عقلا نبوده است. راجع به بنائات عقلایی جدید نیز همین مطلب صادق است و شارع از آن حیث که عاقال 

تواند ردع کند و همین مقتضی است کاه شاارع بمااهو شاارع نیاز است با عقلا متحدالمهلک است و نمی
 متحدالمهلک باشد و ردع ممکن نباشد.

                                                 
 2/172 ،صول الفقها. مظار، 1
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های عقلائیه وجود دارد که راجع به ایدۀ تاهایری فاوق بهجت در خصوص حجیت سیره بیانی از آقای
اصل این است کاه شاارع باا »هوید: کند. محمدتقی بهجت میدرباره  نظریۀ محق  اصاهانی همانندی می

که طریقۀ عقلائیه موافقت کند، مگر در موردی که ردع از آن دانهته شود... شارع مانند یکی از عقلاست، بل
کناد، بناابراین اخااای او رئیس عقلاست در همۀ موارد، حتی او در اعمال عادی خود مانند عقلا عمال می

اعلان آن چگونه ممکن است تصور شود. علاوه اینکه اقاوی  ماوردی کاه شاارع از آن ردع کارده ردع یا عدم
کاه داده اسات، درحاالیاست، ظن قیاسی است و  شارع فقط به اینکه قیاس غالب المخالاة است، آهاهی 

یابد. بنابراین ردع نشده است، مگار باه ایان وسیلۀ غلبۀ مصادفت با واقع قوام میطریقیت طری  عقلایی به
دلیل که وقتی مظنون از چیزهایی باشد که خارج از نظامات دنیویه اسات، بارای عقال اطلاعای راجاع باه 

تیجه هریک از امضا یا ردع شارع، ارشاد به این است ها نیهت...، درنها و مااسد در آنمصالح مرتبطه با آن
آن غلبه دارد، مگر در اماور متمحضاه در کند و در ظن قیاسی عدمکه طری  عقلایی غالباً به واقع واصل می

اند امضاای صورت مهتمر عمل شادهعادیات غیرمربود به تشریعات. بنابراین اصل در طرق عقلائیه که به
  1«ست، مگر در آن موردی که ردع ارشادی شارع معلوم شود.ارشادی از ناحیۀ شرع ا

داند، مگر اینکه ردع کرده باشد. درعاینمحمدتقی بهجت اصل را موافقت شارع با امارات عقلایی می
مثاال، اهار یابد. بارای کند ردع شارع تنبیه بر این است که آن اماره غالباً به واقع دست نمیحال تصریح می
دع کرده است، بادین روسات کاه آهااهی دهاد قیااس، طریقای عقلایای در اماور عاادی شارع از قیاس ر

غیرمربود به تشریعات است و طریقی عقلایی در اماور شارعی و در شناساایی مصاالح و مااساد احکاام 
نیهت. بهجت طری  عقلایی را در مقابل ظن قیاسی قرار داده است، ایان یعنای ردع شاارع کاشاف از ایان 

رساانند، خلا  طرق عقلایی که غالباً به واقاع میامور شرعیه طریقی عقلایی نیهت و به است که قیاس در
بودن قیاس در امور شارعیه رساند، نه اینکه شارع با تحاظ بر عقلاییقیاس در امور شرعیه غالباً به واقع نمی

کناد بنایی را امضا می بودن امضا و ردع قائل است؛ یعنی اهر شارعاز آن ردع کرده باشد. بهجت به ارشادی
نتیجاه  کناد.باودن آن میکند ارشاد به غیرعقلاییکند و اهر از بنایی ردع میارشاد به نکتۀ عقلایی در آن می

 اینکه شارع از هی  بنای عقلایی ردع نکرده است و ردع ممکن نیهت. 
 

 امکان ردع از بنای عقلاییدلیل نظریۀ عدم .3

ای تأسیس اصل حجیت  بنائات عقلا مگر آنکه ردعی ثابات شاود( براساس استدلالی که اصاهانی )بر
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ماناد، بلکاه بنائاات ثباوت ردع نیاز بااقی نمیتقریر کرد، دیگر در حجیت بنائات عقلایی جایی برای عادم
ردع و متصف به حجیت ذاتی خواهند بود. تقریر اصاهانی در استدلال برای کاایات عادمعقلایی، غیرقابل

که شارع خود عاقل و بلکه رئیس عقلاست، شارع از آن حیث کاه عاقال اسات باا عقالا ثبوت ردع این بود 
متحدالمهلک است و همین مقتضی است که شارع بماهو شارع با عقلا متحدالمهلک باشد، مگار اینکاه 
ردعی فعلی وجود داشته باشد که در آن صورت کاشف از این است که او بماهو شارع مهلک دیگری هزیده 

سؤال و اشکال این است که این استثنا )و مگر اینکه ردعی فعلی ثابت شده باشد( به چه دلیل و  است. حال
تواند از آنچه که عقلا ازجمله خود او به آن معتر  است ردع کناد؟ وقتای آید؟ آیا مگر شارع میاز کجا می

لا ردع کند و در برابر آن عقلا حکمی کردند و حکم عقلایی بود هی  مقام و نه شارع را نرسد که از حکم عق
یابد که یا آن بنا عقلایی نباشد یاا شاارع عاقال بایهتد. احتمال ردع تنها در صورتی صحیح است و معنا می

 نباشد. 
دیگر، ازنظر  عبارتاند و بهها شکل دادهاز آنجا که تکیۀ محق  اصاهانی بر این است بنای عقلا را عاقل

تواند از آن ردع کند و همین عنوان عاقل نمیعاقلی و ازجمله شارع به عقلانیت شکل هرفته است، پس هی 
مقتضی است که شارع بماهو شارع نیز نتواند از آن ردع کند و اما در آن مورد نیز که ردعی فعلی وجود دارد، 

که ردع کاشف از این است که آن بنای مردوع عقلایی نیهت و ازنظر  عقلانیت شکل نگرفته است؛ نتیجه این
از هی  بنای عقلایی؛ یعنی بنای مبتنی بر عقلانیت ردع ممکن نیهت و اهر بنایی ردع شده است کاشاف از 
این است که آن بنا مبتنی بر عقلانیت نبوده است. راجع به بنائات جدیاد نیاز اهار عقلایای باشاند و ازنظار  

 ند و ممکن نیهت ردع کند.کها ردع نمیعقلانیت شکل هرفته باشند چون عقلایی ههتند شارع از آن
شاهد بر تحویل مذکور از نظریۀ اصاهانی این است که محق  اصاهانی هماان تقریار فاوق در اثباات 

ثبوت ردع در حجیت بنائات عقلایی را در جای دیگر یعنی در ذیل بحث ملازمه طر  کرده ولی کاایت عدم
دع کند. سؤالی که محق  اصاهانی ذیال بحاث تواند از آن رای که هرفته است این است که شارع نمینتیجه

تواناد بارخلا   آن حکام دهاد؟ ملازمه طر  کرده است این است که آیا اهر عقل حکمی کرد، شاارع می
ثباوت ردع در حجیات دهد تقریری یکهان از همان اساتدلال او در کاایات عادمپاسخی که اصاهانی می

کند. محق  اصاهانی در پای و مخالات شارع را نای میبنائات عقلاست، ولی با این تااوت که امکان ردع 
ازآنجاکه تحهین و تقبیح عقلی از توافقات آرای عقلا بر مصلحت عامه یا »هوید: هاته چنین میسؤال پیش

معقول نیهت شارع برخلا  آن حکم کند، چاون مااروت ایان اسات کاه آن  ناچاربهماهده  عامه است، 
دلیل عموم مصلحت آن باادی ریی اقلی غیر از عاقل دیگر ندارد و بهحکم، حکمی است که اختصاص به ع

همگان است و شارع از عقلا، بلکه رئیس عقلاست، درنتیجه او از آن حیاث کاه عاقال اسات مانناد ساایر 
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باودن معقاول آید...، بنابراین با تحاظ بر حیثیت عاقالبودن لازم میعقلاست والا خلف در بادی ریی همه
  1«کنند نباشد.به آنچه عقلا به آن حکم می نیهت که حاکم

دو تقریر یکهان از یک استدلال اما ایصال به دو نتیجۀ متااوت یا باید بر تعارت و تهافت حمل شود یا 
به توضیحی که ذیل استدلال محق  اصاهانی ارائه شد صحیح ایان اینکه یکی قرینه بر دیگری شود. باتوجه

یری بر نظریۀ محق  اصاهانی در خصوص بنای عقلا انگاشته شود و نظریۀ است که عبارت فوق، قرینۀ تاه
هرفته ازنظر  عقلانیت تحویال امکان ردع بنای نشأتامکان ردع بنای عقلایی، یعنی عدمایشان به نظریۀ عدم

هرحال مدعا این است که اهر مانعی از اتحاد مهلک شارع با مهلک عقلا در کار نیهات چارا برده شود. به
کاه عقالا باه آن سالوک ثبوت ردع او بمانیم، درحاالیر کشف اتحاد مهلک او با عقلا بایهتی منتظر عدمد

تواناد باا عنوان یک عاقل و بلکه رئیس عقلا همان حکم را دارد؟ مگر شارع میکنند و شارع نیز بهحکم می
تواناد باا مگار شاارع میعنوان یک عاقل در آن داخل است مخالات کناد؟ حکم عقلا و با حکمی که او به

باودن حکمی مخالات کند که ازنظر  عقلانیت از عقلا صادر شده است. در آن صورت یا خلف در عقلایای
 بودن شارع؟!آن حکم خواهد بود یا خلف در عاقل

 
 بودن بر عقلانیتملاک مبتنی .4

ردع اسات یاک ابالکردن این مدعا که بنای عقلایی یعنی بنای مبتنی بار عقلانیات غیرقتبیین و مهتدل
بودن بار کند که مبتنیشود و مهیر استنباد را هموار میکبرای ارزشمند است؛ اما این هزاره وقتی کارآمد می

صاورت رو درصدد بیان همین مطلاب اسات. باهعقلانیت معنا شود و شاخصۀ آن تبیین شود. مبحث پیش
یۀ عمومی بر آن مهتقر شده باشد به این معناا موجز باید هات اینکه بنایی ازنظر  عقلانیت نشئت هرفته و رو

است که آن بنا مبتنی بر مصلحت و ماهدۀ عمومی شکل هرفته باشد. مصلحت و ماهدۀ عماومی ملاکای 
هذارند؛ هیرد و بهیاری حکما بر این مطلب صحه میاست که تحهین و تقبیح عقلی بر پایۀ آن صورت می

کنندۀ مصالح عمومی است یا ایشان را از مااسد عمومی که تأمین ای عقلایی شناسایی شدبنابراین اهر رویه
 هرفته ازنظر  عقلانیت و مبتنی بر تحهین و تقبیح عقلی است. دارد، آن بنا، بنایی عقلایی و نشئتمصون می

اند، قضایای حهن و قبح را به اینکاه اولای مشاتمل بار فلاساه که از تحهین و تقبیح عقلی بحث کرده
مشاهورات، »هوید: سینا میاند. ابنمی و دومی مشتمل بر ماهدۀ عمومی است، تعلیل کردهمصلحت عمو

ها تطااب  دارناد، قضایای چندی است؛ واجبات القبول، تأدیبیات صلاحیه و قضایایی که شرایع الهیه بر آن
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ا معلال باه به قضایایی است کاه تصادی  باه آن قضاایعنوان تأدیبیات صلاحیه عنوان مشیر 1«خلقیات و...
ساینا، قضاایای در تاهیر کلام ابان المحاکماتالدین رازی، صاحب مصالح و مااسد عمومی است. قطب

مشاهورات، قضاایای چنادی »هویاد: کناد. رازی میو قبح را ازجمله تأدیبیات صلاحیه معرفای می حهن
مثال قضایۀ عادل،  هاسات؛ها واجب است، قضایای تأدیبیات که صالا  در آناست؛ قضایایی که قبول آن

کنناد؛ مثال قضایۀ طاعات واجاب ها مطابقت میحُهن است و ظلم، قبیح است. قضایایی که شرایع بر آن
  2.«است، خلقیات و... 

بر اینکه تحهاین و تقبایح در پاسخ به استدلال اشاعره مبنی تلخیص المحصلمحق  طوسی در کتاب 
تغییر و تبادل نادارد و حاال « ل بزرهتر از جزء استک»تواند عقلی باشد، چون حکم عقلی مانند قضیۀ نمی

کند. با صراحت، قضاایای حهان و قابح را معلال باه مصاالح و آنکه حُهن و قبح صدق و کذب تغییر می
هویناد: عقال و اماا حکماا می»هویاد: . محق  طوسی میدهدکند و قول را به حکما نهبت میمااسد می

یاک از ، مثل بزرهتربودن کل از جزء آن، به حهان و قابح های کندفطری ]نظری[ که به بدیهیات حکم می
کند و باه هماین کند به آن حکم میکند، عقل عملی که مصالح نوع و اشخاص را تدبیر میافعال حکم نمی

محمدحهین اصاهانی نیز تصریح  3«حهب دو مصلحت به حهن فعل و قبح آن حکم کند.بها بهدلیل چه
  4ملاک مصلحت و ماهده  عمومی است.کند تحهین و تقبیح به می

سخن در این است که ملاک اینکه بنایی عقلایی و مبتنی بر عقلانیت شکل هرفته باشد ایان اسات کاه 
مبتنی بر مصلحت عمومی و ماهده  عمومی شکل هرفته باشد. فقهاا و اصاولیان باه ایان شاخصاه  بنائاات 

اناد. ایشاان باه بتنی بر همین شاخصاه شناساایی کردهعقلایی توجه داشته و از قضا برخی بنائات عقلا را م
مصلحت و ماهدۀ عمومی با کلماتی نظیر مصالح نظامیه، مصلحت نوع، مصلحت تههیل، ساوق، لازوم 

بر شناساایی شاخصاه  مصالحت و اند. برخی عبارات ایشان مبنیاختلال نظام، لزوم انهداد و... اشاره کرده
 شود.ری و حتی اعتبار بنائات عقلایی اشاره میهیعنوان منشأ شکلماهدۀ عمومی به

مواردی که حال عقلا در امور مربود به معاد یا »هوید: شیخ انصاری درباره  عمل عقلا به طرق ظنیه می
دلیل انهداد طرق علم بارای ایشاان کنند، همه بهشود که به ظن به سلامت اکتاا میمعاش ایشان کشف می

  1«آید.منافع و مضارّ معلومه اکتاا کنند اختلال نظام ایشان لازم می ای که اهر بههونهاست، به
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بعید نیهت هاته شود امتناعی در جعل امارات نیهت. آنگاه که جعال »هوید: می قلائد الفرائدصاحب 
سابب آن مصالحت از بعاک مکلااان فاوت شاود، مقتضی مصلحت راجع به نوع مکلاان باشد، هرچه به

تر است. بنابراین، اهر امر دایر شود بین ملاحظه  مصالحت مصلحت شخ  مهم ملاحظۀ مصلحت نوع از
شود و بین ملاحظاه  مصالحت کم سبب تههیل امر بر ایشان مینوع که مقتضی جعل امارات است و دست

تر باشد و تدارک در آن لازم نیهات، نظیار طارق خصوص  بعک اشخاص، بعید نیهت مصلحت نوع مهم
ومرج است، اختلال نظام و هرجن برای سلوک طرق، ملاحظه  مصلحت عامه مانند عدمعقلائیه. داعی ایشا

  1«بلکه غالب در امارات شرعیه همان طرق ثابته نزد عقلاست، مانند ید و خبر ثقه و جز این دو.
اشکالی نیهات کاه بناای عقالا فای»هوید: نائینی دربارۀ اخذ به ظواهر در کشف مرادهای متکلم می

چرخد. چنانچه ظهور معتبار ر اخذ به ظواهر است، بلکه آسیاب معاش و نظام زندهی روی آن میالجمله ب
شاود و بارای عقالا ساوقی نباشد و بنا بر اینکه ظاهر همان مراد متکلم است نهاده نشاود، نظاام مختال می

اهار عمال باه »هوید: دربارۀ طریقه  عقلا مبنی بر استصحاب حالت سابقه می همچنین نائینی 2«ماند.نمی
یابی به آید. نیل به مقاصد و دستاعتنا به شک در ارتااع آن نباشد، اختلال نظام لازم میحالت سابقه و عدم

اغرات غالباً متوقف بر بنای بر حالت سابقه است. ضروری است شک در بقای حیات اهر سبب توقاف در 
رات همه منهد شاود و بلکاه ساوق بارای ترتیب آثار بقای حیات شود، ابواب مراسلات و مواصلات و تجا

  3«عقلا باقی نماند.
های ماردم بر همین سیرۀ عملیه معیشات»هوید: بر اخذ به اخبار ثقات میمظار درباره  بنای عقلا مبنی

شاود و استوار شده و زندهی بشر انتظام یافته است و اهر این سیره نباشاد نظاام اجتمااعی ماردم مختال می
دلیل اینکه خبری که سبب علم قطعی ازنظر  سند و متن شود در میاان کند، بهومت میاضطراب بر مردم حک

  4«اخبار متعار  کمیاب است.
وجهی نیهت برای توهم اینکه منشاأ در اماریات  یاد، »هوید: محمدتقی آملی دربارۀ منشأ امارۀ ید می

اب ارتکااز عقلایای اسات و اینکاه غلبه ]مالکیت مهتولی بر مال[ است، بلکه ظاهر این است که منشأ از ب
دلیل حاظ نظاام اماریت ید امری جبلی و غریزی است که خال  ایشان از روی حکمت و ریفت بر ایشان به

دین و دنیای ایشان در ایشان به ودیعت نهاده است؛ مانند سایر غرایز و طبایع و سایر مواردی که بنای ایشان 

                                                 
 .1/111 ،قلائد الفرائد. قمی، 1
 .3/131 ،صولفوائد الأ. نائینی، 2
 .4/332 ،فوائد الاصُول . نائینی،3
 .2/11 ،أصول الفقه. مظار، 4
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  1«بر آن است.
اینکاه عقالا بار ظاواهر اعتمااد »هویاد: ره  دلیل اعتماد عقلا بر ظاواهر میعلی حهینی سیهتانی دربا

کنند، نه از باب کشف و درجۀ آن است و نه از باب مقارنه بین درجۀ احتماال و اهمیات محتمال بارای می
  2«تحصیل اطمینان ناهی است، بلکه از باب انهجام این اعتماد و بنا بر مصالح ایشان و نظام ایشان است.

بها هاته شود اصلی عقلایای ]صاحت[ هوید: چهدربارۀ مدرک اصل صحت می بیان الأصولحب صا
و إلّا »غیرمحرز وجود دارد که ملاک آن تههیل عقلایی برای تمشیت تعامل مردم است نظیر حدیث شریف 

  3کند.البته این مبنا غیر از طریقیت عقلائیه است که از اماریت ید کشف می.« لما قام للمهلمین سوق
امکان ردع از بنای عقلایای، یعنای بناای مبتنای بار عقلانیات هاتاه حال در تکمیل دلیل بر نظریۀ عدم

دارناده از ماهادۀ کنندۀ مصلحت عمومی یا مصاونتواند با بنایی که تأمینشود: آیا مگر هی  عاقلی میمی
ا هی  عااقلی و ازجملاه شاارع از آن دیگر، آیعبارتعمومی است، سر ستیز داشته باشد و از آن ردع کند. به

های حیات و مصالح نظامیه باشاد ردع کناد، ردع تواند از بنایی که مبتنی بر بایهتهحیث که عاقل است می
ممکن نیهت و همین مقتضی است که برای شارع بماهو شارع نیاز ردع از بناای عقلایای کاه شاخصاه  آن 

 باشد.های حیات و مصالح نظامیه است، ممکن نبایهته
 

 نظریۀ محمدباقر صدر دربارۀ حجیت بنای عقلا  .5

داند و بدین وسایله وجود ردع میهای عقلائیه را کاشف از عدموصول ردع از سیرهمحمدباقر صدر عدم
شود؛ توضیح مطلب این است که مقدار و حجام های عقلائیه نائل میبه کشف امضای شارع راجع به سیره

میت آن عمل و توسعه و شیوع آن عمل خواهد بود. بنابراین ممکان اسات ردع ردع از هر عملی به مقدار اه
معصوم از عملی شخصی که برخلا   موازین بوده است به دسات ماا نرساد؛ اماا ردع از تصار  ناوعی و 

روست که ردع مکرراً صورت هرفتاه اند لابد از اینکردهای که مردم در احوالات مختلف به آن عمل میسیره
ت مردوع تناسب داشته باشد و در قلع آن مؤثر افتد و به حهاب احتمالات بعیاد اسات کاه هماۀ آن تا با قو

دلیل ها بهها به دست ما واصل نشود. افزون بر اینکه دواعی بر نقل آن ردعها پوشیده ماند و خبری از آنردع
بوده و انگیزۀ متشارعه بارای اند فراوان اینکه درصدد تغییر یک مشی عمومی و مخالات با وضعی رایج بوده

شاده؛ لاذا ناچار در روایات منعکس میای بهانگیخته است و چنین مهئلهپرسش مهئله از ائمه)ع( را برمی
                                                 

 .221 ،منتهى الوصول الى غوامض کفايه الأصول. آملی، 1
 .130 ،الرافد في علم الأصول. حهینی سیهتانی، 2
 .1/114 ،بیان الأصول. حهینی شیرازی، 3
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  1بریم که ردعی وجود نداشته است.انعکاس ردع در روایات پی میدر صورت عدم
 

 ثبوت ردعاشکالات شهید صدر به نظریۀ کفایت عدم .6

 نقد و بررسی آن. اشکال اول و 3. 6
ثبوت ردع محق  اصاهانی اقامه کرده است. سیدمحمدباقر صدر اشکالات چندی به نظریۀ کاایت عدم

لازم نیهت سیرۀ عقلا دائماً از حااقّ عقال جوشایده باشاد. عقالا صااحب عقاول »یک اشکال این است: 
جوشاد، بلکاه عقالا مجماوع نیهتند تا هاته شود سیره  ایشان دائماً از حاق عقول ایشان مای ریاضی محک

خلیطی از عقل و عواطف و اناعالات و ارتکازات و امثال اینها ههتند؛ بنابراین انعقاد سیره بار یاک مطلاب 
علیه بین ایشان نابع از حاق عقل مشترک بین ایشان باشد تا هاته شود این شود که این سلوک متا سبب نمی

اند، در بهایاری از هونه که در حاق عقال مشاترکعقلا همان دلیل اینکهعقل نزد شارع نیز موجود است؛ به
بها تطاب  ایشان بر این سالوک باهکند نیز مشترک ههتند؛ درنتیجه چهمشاعر که به حاق عقل بازهشت نمی

لحاظ حیثیت دیگری غیر از عقل که متناسب ایشان است باشد. بله، این حیثیت با عقل منافات نادارد و در 
دهیم که شارع با ایشان متّا  نباشاد و ازآنجاکاه مقصاود ماا از ود این احتمال، احتمال میاین هنگام باوج

شارع در اینجا الله تعالی است، خداوند تعالی فوق این مشاعر و اناعالاتی است کاه منتهای باه ایان سایره 
عقالا متحاد دهیم که شارع از آن حیث که عاقل اسات در ایان سایره باا شود و از همین جا احتمال میمی

  2«نباشد.
محاور نظریاۀ محمدحهاین اصاااهانی ایان اسات کااه شاارع از آن حیاث کاه عاقاال اسات باا عقاالا 
متحدالمهلک است و همین مقتضی است که شارع بماهو شارع نیاز باا عقالا متحدالمهالک باشاد؛ لاذا 

منشاأ  ر ازهای عقالا غیاسایرهکاه  این است صدرسخن اشکال صدر نیز بر همین نقطه متمرکز شده است. 
عقلایی ممکن است منشأهای دیگری داشته باشد؛ ازجمله سیره ناشی از حیث عاطاۀ ایشان باشاد، ناشای 
از حیث اناعال ایشان باشد، سیره از هر حیث مشترک دیگری غیر از حیث عقلانیت نشئت هرفتاه و مهاتقر 

قالا متحدالمهالک باشاد و شده باشد؛ بنابراین دلیلی وجود ندارد که شارع از آن حیث که عاقل است باا ع
 دلیلی برای اتحاد مهلک شارع بماهو شارع نیز با عقلا وجود ندارد.

یۀ عدم روی دیگر اشکال صدر بر نظریاۀ محقا   :امکان ردعتحویل اشکال اول شهید صدر به نظر
لک این است که اهر سیره و بنایی از عقلا ناشی از حیث عقلانیت ایشان باشد، شارع باا ایشاان متحدالمها

                                                 
 .4/244هاشمی، : قررم، بحوث في علم الأصول. صدر، 1
 .221 و 1/227عبدالهاتر،  :قررم، بحوث في علم الأصول. صدر، 2
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چون ممکن اسات سایره ناشای از حیثیتای غیار از عتقد است خواهد بود و ممکن نیهت ردع کند. صدر م
تواناد های عقالا نیهات و شاارع میحیثیت عقلانیت باشد، بنابراین لزومی به اتحاد مهلک شارع با سایره

مهالک نباشاد ای مخالاات کناد و متحدالمخالات کند. سخن صدر به این معناست که اهر شارع با سیره
بدین دلیل است که آن سیره از جهات دیگری غیر از حیث عقلانیت نشئت هرفتاه و غیرعقلایای اسات والا 
اهر سیره ناشی از حیث عقلانیت باشد، مخالات شارع ممکان نیهات و شاارع باا ایشاان متحدالمهالک 

 خواهد بود.
ه نظریاۀ محقا  اشاکال محمادباقر صادر با بررسی لزوم جوشش سیرۀ عقلایی از عقلل محل :

یافته از حیاث عقلانیات، غیرقابال ردع ههاتند؛ اماا باه نظار اصاهانی اینگونه توجیه شد که بنائات نشئت
یافتن بنا از حیث عقلانیت ازنظر  صدر تاهایری مضای  دارد. ایشاان معتقاد اسات تنهاا در رسد نشئتمی

ضای از عقال محاک جوشایده صورتی شارع با عقلا متحدالمهلک است که حکم عقلا مانند مهاائل ریا
شاود کاه باشد و هرهونه مشارکت سایر مشاعر و حیثیات در حکم عقلا، این احتمال و امکان را موجب می

 رسد تاهیر ایشان خالی از مناقشه نیهت.شارع با عقلا متحدالمهلک نباشد، اما به نظر می
های حیات و مصالح نظامیه هتهکنندۀ بایبودن یک بنا این است که تأمینروشن شد که شاخصۀ عقلایی

باشد یا اینکه جامعه را از مااسد عمومی مصون دارد. همین که یک بنا مناعتی عمومی و پایدار عائاد کناد، 
داناان یک از بنائاتی که فقها و اصولکند. هی عنوان بنایی مبتنی بر عقلانیت کاایت میبرای شناسایی آن به

اند؛ از قبیل اخذ به ظواهر، اخذ به خبر ثقه، قاعادۀ یاد، قاعادۀ علایکردهعنوان بنائات عقلایی شناسایی به
تاوان الید، اصل صحت، اصل استصحاب و... مبتنی بر عقل محک نیهتند. بنائاات عقلایای بهایاری می

طلبی و... در شکلشمرد که غیر از قوۀ عاقله، حیثیات و مشاعر دیگر انهانی؛ از قبیل عاطاه، غریزه، راحت
کنندۀ مصاالح عاماه و مصاونحال آن بنائات تأمیناند، اما درعینها دخیلو رشد و نمو و استقرار آن هیری

شود. معاطاات، یاد، اعتنایی به هریک سبب اختلال نظام میای که بیهونهدارنده از مااسد عامه ههتند، به
بی و تههیل، نیاز و اساتعداد، طلمهریه، رجوع به متخص  و... بنائاتی است که علاوه بر عقلانیت، راحت

هاا ماؤثر باوده هیری هریک از این بنائات و نظایر ایانزیباشناسی و غریزه و شهوت یا غضب و... در شکل
ها ردع کند، ردع از هریک به اختلال نظام تواند مقابله کند و از آنیک از این بنائات نمیاست. شارع با هی 

یر صدر این است که لازم نیهت بنا از عقال محاک جوشایده باشاد تاا انجامد. بنابراین مناقشه بر تاهمی
کند که محصول عقلانیت باشد ولو اینکه علاوه بار المهلک باشد، بلکه همین کاایت میشارع با آن متحد

هیری آن مؤثر باشد. البته اهر سیره صرفاً از عواطاف و غرایاز و عقلانیت، سایر حیثیات انهانی نیز در شکل
ت و بدون برایند عقلانی و بدون حاکمیت عقل جوشیده و شکل هرفته باشاد در آن صاورت ممکان اناعالا
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است شارع با آن متحدالمهلک نباشد و از آن ردع کند، اما در آن صورت خلا  فرت عقلانای و عقلایای
عقلانی ولو باا بودن سیره خواهد بود؛ لذا با تحاظ بر اینکه سیره، عقلانی و عقلایی باشد؛ یعنی در برایندی 

مشارکت سایر مشاعر اما تحت حاکمیت عقل شکل هرفته باشد و مبتنی بر مصالح و مااسد عمومی نشئت 
ریی هرفته و مهتقر شده باشد، در آن صورت هر عاقلی و ازجمله شارع از آن حیث که عاقل است با آن هام

یز با آن متحدالمهلک باشاد و ردع کند و همین مقتضی است که شارع بماهو شارع نخواهد بود و ردع نمی
ممکن نباشد. اصولًا عقلانیت در این نیهت که قوۀ غضبیه و شهویه و وهمیه، حذ  و سرهشاته و سارکوفته 
هردد، بلکه در این است که همۀ این اطوار وجودی تحت سلطان عقل قرار هیرد. اهار سایره بار پایاۀ چناین 

ل هرفته باشد، چرا شارع از آن حیاث کاه عاقال اسات بار آن آفرین شکعقلانیت برایندی و اعتدالی و کمال
صحه نگذارد؛ بلکه لابد از این است که او نیز از آن حیث که عاقل است همانند ساایر عقالا حکام کناد و 

 همین مقتضی است که بماهو شارع نیز همانند عقلا حکم کند.
تواند با عالات ناهانی است نمیچنانچه نظر صدر این بوده است که چون شارع خالی از عواطف و انا

عقلا زمانی که بنای ایشان منبعث از عقل محک نبوده اسات متحدالمهالک باشاد. چناین ساخنی ثابات 
های عاقل باا کند که شارع از آن حیث که عاقل است با حکم عقلا همراهی نکند. حتی همراهی انهاننمی

ند، بلکه مراد این است که آن مهئله با شارایط یکدیگر در حکمی بدان معنا نیهت که همه یکهان سلوک کن
بهاا آن که چهدهد، درحالیهای عاقل قرار هیرد حکم یکهانی میماروت آن در اختیار هریک از آن انهان

ای است که هماۀ عقالا بار آن صاحه طور یکهان فراهم نشود؛ برای مثال، اماره  ید امارهشرایط برای همه به
هیرد، ولای ایان دلیال دی همانند ید سایر عقلا نیهت و او متعل  این اماره قرار نمیهذارند. البته شارع یمی

 مهلک نباشد.ریی و همشود که شارع از آن حیث که عاقل است با سایر عقلا همنمی
یۀ محقق اصفهانی2. 6  . اشکال دوم محمدباقر صدر به نظر

ممکن نیهت احراز کنایم شاارع »که  اشکال دیگر محمدباقر صدر به نظریۀ محق  اصاهانی این است
رغم اینکه او سید عقلاست. همین که او سید عاقلان اسات سابب احتماال با عقلا متحدالمهلک باشد، به

ای کند در جایگاهی برتر از مرتباهحهب مرتبۀ عقل خود که بر اساس آن تعامل میفرق است؛ چونکه او به
ای از کنناد؛ چراکاه هار مرتباه از عقال باا مرتباهآن عمل میکنند و براساس است که عقلا به آن زندهی می
رسد و دقی  تار باه چقدر که عقل بیشتر باشد بیشتر به آنچه نیکوتر است میاستنتاج مناسبت دارد، چون هر

کند. در نتیجه اتحاد در مهلک باه لحااظ حیثیات عقال نیاز محارز کند و آن را تحصیل میآن اصابت می
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  1«نیهت.
ممکان اسات عقالا در آنچاه »دیگری از درس اصول ایشان اشاکال چناین آماده اسات:  در تقریرات

امضای سایرۀ ایشاان اسات؛ تشخی  داده خطا کرده باشند. اینکه شارع اعقل عقلاست، منشأ احتمال عدم
شاود کاه او را از قباول آنچاه کند و متوجه چیزی میتر خطای عاقل را کشف میچون بهیاری اوقات عاقل

شود، درنتیجه محتمل است آنچه مایۀ امتیاز عقل شارع از عقال اند مانع میحهب عادت قبول کردهعقلا به
مجرد فرت »هوید: و در قهمت دیگر همین کتاب می 2«غیر است سبب امتیاز او از ایشان در سلوک شود.

کناد یماهاده مخالاات نممصالحت و تقبایح ذیاینکه شارع رئیس عقلاست و با ایشاان در تحهاین ذی
بها او به اعتباار اعقال و اکمال باودن شود. چهبودن جعل شارع از جعل عقلا نمیفرت اوسعمهتلزم عدم

اند که ایشان تاوان درک آن باه آن حادود ههترۀ دورتری از مصلحت و ماهده درک کند که ایشان درک کرده
   3«ههترده را نداشتند.

تر اسات ممکان اسات باا بناای ن حیث کاه عاقالاهر محمدباقر صدر خواسته باشد بگوید شارع از آ
رسد ایان نظر مییافته از عقلانیت متحدالمهلک نباشد و از آن ردع کند، در این صورت بهعقلایی و نشئت

بودن طریقاه و سالوک و اشکال خود محل اشکال است و صحیح نیهت؛ توضیح اینکه با تحاظ بر عقلایی
ت عقلا، اینکه احتمال مخالات اعقل وجاود داشاته باشاد جاایی حکم عقلا و نشوونمای آن ازنظر  عقلانی

تواند با آن مخالات کند، بلکاه ماند. اهر حکم عقلانی باشد نه عاقل و نه اعقل نمیبرای چنین احتمال نمی
کید بیشتری می کند. حکم و سلوک برخاسته از عقلانیت، حکم و سلوک همه  عقلا و حکام و اعقل بر آن تأ

لا خواهد بود. اعقل همراه و مؤید عقلاست، اهر در مقابل عقلانیت عقلا بایهاتد دیگار ناه سلوک اعقل عق
های حیات و اعقل و نه عاقل، بلکه غیرعاقل خواهد بود. عقلانیت  یک بنا به این است که در راستای بایهته

ده از ماهدۀ عمومی دارنکننده  مصلحت عمومی و مصونمصالح نظامیه باشد. حال اهر بنایی از عقلا تأمین
کید میهونهباشد، به کیاد ای که ترک عمل به آن سبب اختلال نظام شود، هر عاقلی بر آن تأ کناد و اعقال تأ

تواند از بنایی که قوام و نظام عماومی در آن تر است نمیکند. شارع از آن حیث که عاقل و عاقلبیشتری می
تردیدی نیهت که آنچه مقتضاای »هوید: نراقی میاست ردع کند و متحدالمهلک نباشد. ملامحمدمهدی 

عقل صحیح است، صحیح و خلا  آن مذموم و قبیح است؛ پس چگونه ممکان اسات در موضاعی آنچاه 
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  1«مقتضای عقل صحیح است محق  شود، ولی شارع که اعقل عقلاست خلا  آن را ثابت کند.
قال مصالحت و ماهاده را تشاخی  تار از عاالبته اهر صدر بگوید چون شارع اعقل است، لاذا دقیا 

دهد و ممکن است خطای عاقل را کشف کند، درنتیجه لزومی به اتحاد مهالک شاارع از آن حیاث کاه می
تر است با عقلا نیهت، در این صورت بعید نیهت این اشکال به اشکال اول عود کناد؛ چاون خطاای عاقل

حیثیات و مشاعر بار عقلانیات او خواهاد دلیل غلبۀ سایر عاقل در تشخی  مصلحت و ماهده احتمالًا به
تر و به این دلیل که عقل او مشاوب نیهات، ملتاات بودن و تشخی  دقی بود. درواقع شارع به اعتبار اعقل

های دیگار مانناد عاطااه و ها از عقلانیت، بلکه نشئت آن از حیثیتنشئت بعضی رویهخطای عقلا و عدم
برای اتحاد مهلک شارع با مهلک عقلا نیهت و ممکن اسات ردع  شود و بدین دلیل لزومیاناعال و... می

هرحال اهر این اشکال به اشکال اول بازهشت کند که اشاکال اول و تحویال آن و مکانات و نقاد آن کند. به
 همگی هذشت.

 
 نظریۀ امضای تمام نکتۀ عقلایی شهید صدر .7

ردع شاارع محادود باه مقاداری دمکند و آن اینکه آیا امضای مهتااد از عاشهید صدر سؤالی طر  می
است که سیرۀ عقلائیه در خارج عمل کرده و در عهد معصوم)ع( عر  بر آن جاری شده است یا اینکه امضا 

تری را شامل است و به سعۀ نکتۀ عقلایی  موجاود در آن سایرۀ عقلائیاه اسات، هماان نکتاه  محدودۀ وسیع
ای کاه صادر ارائاه عصار معصاوم)ع( اسات؟ نموناه تر از جریان خارجی عمل درعقلائیه که هاهی وسیع

کند این است که مقدار معمول و متعار  سیره در خصوص سببیت حیازت راجاع باه تملیاک در عصار می
کاردن( باوده برداشتن( و احتطاب )هیازم جماعهای ابتدایی مانند اغترا  )آبمعصوم)ع(، حیازت به شیوه

ها معمول و ممکن نبوده است. سؤال ایان اسات هیته در آن زمانوسیلۀ[ نیروی الکتریاست، اما حیازت ]به
تار از آن و باه شاعاع که آیا مقدار مهتااد از امضای سیره، در دایرۀ همان موارد معمول است یا اینکاه وسایع

  2است؟« من حاز ملک»نکتۀ عقلایی موجود در سیرۀ 
ردع، بر امضای تمام ه دلالت عدمانصا  آن است ک»دهد این است: پاسخی که صدر به این سؤال می

ای که اساس عمل خارجی عقلا و ملاک عمل در نظر ایشان است؛ چراکه معصوم نکتۀ عقلائیه است، نکته
دارای مقام تشریع و ابلاغ احکام الله سبحانه و تعالی و تصحیح یا تغییر مرتکزات غیرصحیح مردم اسات و 

ه معصوم ناهی از منکر خارجی و آمر به معرو  خارجی باشد، تر از مجرد این است کمثل این مقام ههترده
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کند بر اینکه امرونهی او ناظر به نکات تشاریعی کباروی اسات، چاه حهب ظهور حالی  دلالت میبلکه به
  1«ردع او ظاهر در امضای تمام نکتۀ عقلائیه سیره است.اثباتاً و چه نایاً. بنابراین سکوت و عدم

های لاح ، مصادی  و باید باور یافت بهیاری از سیره»هوید: بارۀ نظریۀ صدر مییکی از نویهندهان در
ها در ازمنۀ قدیم وجود داشته است؛ هایی ههتند که خمیرمایه و زمینۀ اصلی آنهای تطوریافته  سیرهصورت

عناوان نیز به« من استولی علی شیء فهو له»یافته و روایت طور مثال، سیرۀ عقلا بر مالکیت ذوالید جریانبه
شود، به موارد سلطۀ فیزیکی بر مال اختصااص نادارد، بلکاه هماۀ امضای کلی شارع بر این سیره تلقی می

شود. مثال دیگار اینکاه اشکال متطور سلطه بر مال، ازجمله در فضاهای رمزدار الکترونیک را نیز شامل می
هاهانه  مال با مال است. این سیره هماۀ اشاکال بیاع لاظای، معاطااتی و  موضوع سیرۀ عقلا در بیع، مبادلۀ آ

باه بیاع لاظای « احل اللاه البیاع»اندیشۀ فقهی کهن  قضیۀ  شود و برخلا   تجارت الکترونیک را شامل می
  2«یابد.اختصاص نمی

عنوان توسعۀ امضا براساس نکتۀ عقلایی آورده است، توسعۀ قاعادۀ نمونۀ دیگری که محمدباقر صدر به
 وقتی که فرت شود فردی از افراد ضرر در عار  اماروز ماا، باه»هوید: بع است. صدر میلاضرر به ح  ط

شخصه در عصر شارع موجود نبوده است لیکن واجد نکتۀ یکی از حقاوق عقلایای آن وقات باشاد؛ یعنای 
نحاوی اند چون موجود نبوده است، ولای ماهاوم را باهعر  و عقلا در آن وقت اهرچه ملتات این فرد نبوده

شاد و ملتاات آن شده اسات و اهار ایان فارد بار ایشاان عاارت میاند که شامل این فرد میکردهلقی میت
کردناد، در ایان شدند هرآینه به ثبوت ح  عقلایی درآن و اینکه مخالاات باا آن ضارر اسات حکام میمی

ؤلاف در صورت دلیل لاضرر شامل مثل آن فرد است؛ برای مثال، اهر مهلم باشد حا  طباع ثابات بارای م
وسیلۀ قاعدۀ لاضارر شده در آن وقت است، این ح  بهوسیلۀ حیازت  ثابتزمان ما مشمول نکتۀ مالکیت به

شود. بنابراین عبرت و ارزش به ههتره و ضی  دائرۀ نکتۀ عقلائیه  ح  و ضرر در آن زمان اسات، ناه ثابت می
  3«به آنچه مصداق فعلی آن در آن زمان بوده است.

هارفتن بناا از حیاث رود؛ یعنی هماان نشائتکه کلید واژۀ صدر در این هاته به شمار مینکتۀ عقلایی 
هایی که های حیات و مصلحت نوع شکل هرفته باشد، از نمونهعقلانیت عقلا یا اینکه آن بنا مبتنی بر بایهته

لاضرر را به ح   مثال، اینکه شهید صدر قاعدۀاستااده است؛ برای خوبی درخور  صدر بررسی کرده است به
دهد. سعۀ قاعدۀ لاضرر روست که ح  و ضرر را به توسعۀ نکتۀ عقلایی توسعه میدهد بدین طبع توسعه می
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های حیاات باودن آن بار بایهاتهبه سعۀ نکتۀ عقلایی آن است. نکتۀ عقلایی قاعدۀ لاضرر چیزی جز مبتنی
ی جز تنظیم معاش نیهت. قاعدۀ لاضارر اجتماعی و مصلحت  نوع نیهت. نکتۀ عقلایی قاعدۀ لاضرر چیز

طورکلی حقاوق مالکیات فکاری از شود. ح  طبع و ح  اختراع و بهبه سعۀ همین نکته شامل ح  طبع می
اعتنایی به این دسات حقاوق سابب اخاتلال نظاام نحوی که بیهای معاش دوران مدرن است، بهضرورت

افکند و از قضاا در اثار توجاه باه هماین اطره میشود و حیات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی را به مخمی
 اند.ها مورد شناسایی و سلوک عقلا قرار هرفتهضرورت

 
امکان ردع بنائات مبتنی تحویل نظریۀ امضای تمام نکتۀ عقلایی به نظریۀ عدم .8

 بر عقلانیت

ساری باود و ایدۀ صدر درباره  امضای تمام نکتۀ عقلایی این است که اهر بنایی در عصر شارع جاری و 
شود که آن بنا امضا شده است، اما امضا محدود به سلوک خارجی ردعی از آن به ما واصل نشد، کشف می

هاای و معمول آن در عصر شارع نیهت، بلکه به توسعۀ نکتۀ عقلایی آن، اَشکال متطاور آن در امتاداد زمان
یی از عقلا که با تکیاه بار عقلانیات و باهبعد نیز امضاشده ههتند. ایده  این نوشتار این مدعاست که هر بنا

تعبیر صدر باا تکیاه بار نکتاۀ عقلایای دیگر، با تکیه بر تحهین و تقبیح عقلی و طبیعت عقلایی و بهعبارت
طور خلاصاه ادعاای صادر ایان ردع است و ممکن نیهت شارع از آن ردع کند. به هیرد، غیرقابلشکل می

جاری بوده و ردع نشده است نکتۀ عقلایی آن امضا شده اسات. اماا است که هر بنایی که در عصر ائمه)ع( 
ردع است ولو اینکه جدید باشاد و بعاد از ادعای مقاله این است که هر بنای مبتنی بر نکتۀ عقلایی غیرقابل 

تاوان آن عصر ائمه)ع( حادث شده باشد. آنچه ذکر شد البته ظاهر مدعای محمدباقر صدر است، اما آیا می
 دعای مقاله تحویل برد؟را به م

عبارت دیگری از شهید صدر پیرامون امضای سیرۀ عقلائیه مبتنی بر نکتاۀ عقلائیاه و طبیعات عقلائیاه 
ردع سایرۀ کند. برخلا   عبارت پیشین صدر که عادمتر میوجود دارد که دسترسی به مدعای مقاله را سهل

دانهت و مبتنی بر نکتۀ عقلائیاه عقلائیه می جاری در عصر معصوم)ع( را کاشف از امضای آن به سعۀ نکتۀ
دانهات، در ایان عباارت صادر حتای های تطوریافتۀ آن سیره بعد از ازمنۀ ائمه)ع( را مورد امضاا میشکل

ای انادازه کاه سایرهشامارد، بلکاه همینجریان پایه و اولیۀ آن سیره در عصار معصاوم)ع( را هام لازم نمی
کند ولو اینکه بعد از از آن واصل نشده باشد برای حجیت آن کاایت میمقتضای طبع عقلایی باشد و ردعی 

در اساتدلال باه سایرۀ عقلائیاه هماین کاه ثابات کنایم »هوید: عصر ائمه)ع( جریان یافته باشد. صدر می
کارده اسات عقالا برطبا  آن را اقتضاا می عمالناهه و بدون ردع، خود و فیخودیهای عقلایی بهطبیعت
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و باه بیشاتر از آن و اثباات اینکاه عقالا در ازمناۀ ائماه)ع( بالاعال طبا  آن طبیعات عمال کند کاایت می
اند نیاز نداریم، چنانچه در سیرۀ متشرعه به آن نیاز داریم. دلیل این است که ناس ثبوت قضیۀ طبعی کردهمی

  1«ی است.وصول ردع از آن برای کشف از امضای شارع راجع به مقتضای آن کافعقلایی به علاوه عدم
 اللاهبار پایاۀ ساخن آیات» هویاد:یکی از نویهندهان در خصوص عبارت فوق از شهید صدر فوق می

شهید، هارهاه هر عرفی که در میان جامعه پدید مای آیاد مرباود باه طبیعت انهاان باشاد و براسااس یاک 
ت و اهر آن را بر روی افراد اس حجت طورکلیقضیۀ طبیعی حجت باشد، باید به این نتیجه رسید که عر  به

شاود. پاس عار  پیاده کانیم و بگاوییم فالان عار ، حجت است و فلان عر ، حجت نیهت، غلاط می
صورت مثبت یا منای پیااده کارد؛ بناابراین فرد چه به را روی آن توانعر  بماهو عر  حجت اسات و نمی

قضایۀ  و در ایمصر بگردانیم حکم را به فرد سرایت دادهپیغمبر یا امام منح اهر عار  ماعتبر را به عر  زمان
اینکه عر   معتبر متوقف در عر  زمان پیغمبر یا امام نباشد، عبارت صدر  2«طبیعی این کار درست نیهت.

دلالت آشکاری بر آن دارد، اما چه شاهدی از عبارت صدر بر اینکه عر  بماهو عر  حجت است وجاود 
 کند؟عنوان شاهد کاایت میای طبیعی حجت باشد بهساس قضیهدارد؟ آیا همین که برا

امکان ردع عنوان امضای سیرۀ عقلائیه به ههترۀ نکتۀ عقلائیه به نظریۀ عدماما تحویل نظریۀ صدر تحت
ردع از وجاه توساعه  عادم شود. سؤال این است کاهبنای مبتنی بر نکتۀ عقلائیه با طر  یک سؤال شروع می

دهاد های تطوریافتاه  بعادی آن چیهات؟ صادر پاساخ میدر عصار شاارع باه شاکل شکل معمول سایره
اند، فراتر از های تشریعی و تبلیغی ائمه)ع( که موظف به تصحیح مرتکزات غیرصحیح مردم بودهصلاحیت

های معمول سیره در عصر خود باشند، این است که ایشان صرفاً مهئول نهی از منکر یا امر به معرو  شکل
از چنین مقامی این است که نهی از منکار یاا امار معارو  اماام نااظر باه نکاات  برآمدهظهور حالی بلکه 

بایهت ناظر به نکات کبروی باشد، ردع معصوم میکند که عدمتشریعی کبروی است. این پاسخ روشن می
ویل نظریۀ صادر تر که سرنخ تحکننده و نوربخش باشد. اما سؤال اساسینکاتی که برای آیندهان نیز هدایت

هرفتاه از حیاث عقلانیات امکان ردع بنای عقلایی، یعنی بنای مبتنی بر نکتۀ عقلایی و نشائتبه نظریۀ عدم
عقلاست، سؤالی ساده است. سؤال این است که چرا آن نکتۀ کبروی باید نکتۀ عقلایی باشاد؟ چارا توساعۀ 

واساطۀ نکتاۀ عقلایای صاورت ههای جدیاد باحجیت از شکل متعار  سیره در عصر ائماه)ع( باه شاکل
واسطۀ هر نکتۀ دیگری غیر از نکته عقلایی قرار نداده است؟ و یا اینکه هیرد؟ چرا شهید صدر توسعه را بهمی

امکاان ردع اصلًا به چه دلیل بایهت توسعه صورت هیرد؟ پاسخ این سؤال چیزی جز شناسایی نظریۀ عادم
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 بنای عقلایی نخواهد بود.
باودن سایره بار نکتاۀ عقلایای، سایره را ل فوق وجود دارد این است که چون مبتنیپاسخی که برای سؤا

توان دایرۀ حجیت را از شکل جاری سیره به اشکال متجدد کند و به همین دلیل است که میغیرقابل ردع می
ردع آن آن در امتداد زمان توسعه داد، والا اهر شکل جدید با حالی که مبتنی بر نکتۀ عقلایی است همچناان 

ردع شکل جدید نتیجه هرفته شود. اهر ردع ردع شکل متقدم، عدمممکن باشد دلیلی وجود ندارد که از عدم
سیره مبتنی بر نکتۀ عقلایی ممکن باشد دلیلی برای اینکه صدر به ملاک نکتاۀ عقلایای توساعه دهاد بااقی 

ا اینکاه شاهید صادر حجیات سایره را ماند، بنابراین ردع سیره مبتنی بر نکتۀ عقلایی ممکن نیهت و امنمی
بودن آن سیره پرده بر شود که ردع یک سیره از غیرعقلاییکند به این محمل حمل میردع میمشرود به عدم

دارد، از اینکه آن سیره از حیث عقلانیت عقلا نشئت نگرفته و مبتنای بار نکتاۀ عقلایای نیهات پارده بار می
بتنی بر نکتۀ عقلایی و حیث عقلانی ردع شود؛ چون در ایان وضاعیت دارد، نه اینکه از سیرۀ عقلایی و ممی

 ردع ممکن نیهت. 
 

 گیرینتیجه

دیگار، از عباارتاناد و باهها شکل دادهمحق  اصاهانی بر این عقیده است که هر بنای عقلایی را عاقل
عقالا قابال حیث عقلانیت شکل هرفته است. با تکیه بر همین نکته نظریاۀ ایشاان در بااب حجیات بناای 

 امکان ردع بنای مبتنی بر عقلانیت است.تحویل به نظریۀ عدم
ای مخالاات اهر شارع باا سایرهدهد بررسی نظریۀ محمدباقر صدر دربارۀ حجیت بنای عقلا نشان می

کند و با عقلا متحدالمهلک نباشد بدین دلیل است که آن سیره از حیثیات دیگری غیار از حیاث عقلانیات 
غیرعقلایی است و اهر سیره ناشی از حیث عقلانیت باشد، مخالات شارع ممکان نیهات و نشئت هرفته و 

  شارع با ایشان متحدالمهلک خواهد بود.
های حیاات و باودن بار بایهاتهبودن بر عقلانیت و نشئت یک بنا از حیث عقلانیت؛ یعنی مبتنایمبتنی

ه  بهیاری بنائات عقلا نظیر خبر واحد، ظواهر، دانان و فقها دربارمصالح نظامیه و این ملاکی است که اصول
 اند.اصل استصحاب و اصل صحت شناسایی کرده
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